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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی عاشورا تحریف واقعه

 بیتی عاشورا به بعد مظلومیت اهل واقعه منحصر کردن

 دانم عرض کنم؛ لازم می ی نهضت حسینی خاطره ر رابطه با مسائل بزرگداشتدرا راتی ذکت

با  که در این ایّامهای متمادی است سال .یک گلایه است ،کنم میکه خدمتتان عرض ای  نکته

این گلایه  ،کندپخش می یایّام ینسیما در چنوهایی که صداو برنامه ی مجالس حسینیمشاهده

 . استع وقدر جریان ومتأسّفانه رخداد تلخی  ام. را کرده

های که سخنرانی را "ی حسینیحماسه"نام  به های شهید مطهّریی کتابمجموعهعزیزان 

ای از بخش عمده .اندمشاهده کرده ،است الحسینپیش از انقلاب آن بزرگوار در رابطه با اباعبدالله

ی تحریف القدر دینی در زمینههای این شهید بزرگوار و دانشمند عظیمنگرانیدلها، آن سخنرانی

بنده نیز  ،به تحریف عاشوراراجعهایی از مکتب عاشورا، ی درسدر مجموعه. است ی عاشوراواقعه

حریف که تاین ام؛خدمت شما مفصّل عرض کرده را ام و ابعاد مختلف تحریفخدمتتان صحبت کرده

نمادهای تحریف و  ؟چه بود تحریف های معنویانگیزه ؟تحریف معنوی چگونه شد ؟ظاهری چگونه شد

شهید باید دوباره امروز  گویا اماّ بود؛ شرایط قبل از انقلاب ناظر برهای آن بزرگوار سخنرانی ؟چیست

 د. نی ما داشته باش هسوز و گداز بیشتری در جامع ،ها را با شورد و همان سخنرانینگردباز مطهّری

 ،عزاداری یعاشورا را فقط به جنبه ،سیما و های صداهم برنامه و مجالس حسینیمتأسفانه هم 

عد مظلومیت به بُ ،و در واقععزاداری کردن  و زنجیر زدن ،بر سینه کوفتن ،به سر و رو زدن ،گریستن

 ،اگر مظلومیت داشتند بیتیک تحریف بزرگ است. اهل که اند؛ کرده و تبدیل منحصر بیتاهل



 

 2 

به زبان  بیت و اصحاب بزرگوارشانهای اباعبدالله و اهلچرا سخنی از عظمت .عظمت هم داشتند

  !؟ریزیمزنیم و اشک می می سینهسر و  براش همه ؟آید نمی

هم  و هاها پیش آمده است که هم ریتم مداّحیاز انحراف عظیم دیگری که در سبک مداّحی بگذریم

شکل  و کنیمروز میبههایمان را  عزاداریداریم گویند می .از لطافت و صفا خارج شده است آنهال شک

بتوانیم  شاید؛ شود صفا و نورانیت خارج می ،از لطف هاعزاداری اماّ متأسّفانه ؛کنیمروزآمد میرا  آنها

آن  ؛ن جنبه کاری ندارمآبه  .شود نزدیک می آنراک و امثال  ،پاپ ،های جازبه موسیقیکمی بگوییم 

 . ی محتوایی مسأله استجنبه ،کنمای که خدمتتان عرض میاماّ جنبه ؛ی شکلی ماجراستجنبه

بلندی  وبزرگی روح  ؛بودهم شهامت  وکرامت  ،اماّ عظمت ؛داغ بود ومصیبت  ؛تشنگی بود در کربلا

؟ چرا عاشورا را آیدنمی میانبه نی؛ چرا دیگر از اینها سخبودهم نفس  عزّتو طبع  مناعت ؛بودهم همّت 

ا و تجنایتی است هماین  ؛این یک تحریف بزرگ است ؟کنیمهای بلند عاشورایی تهی میاز آموزه

مسخ کردن  .استنظیر  زدند که در تاریخ بی یبه جرم عظیم  که در کربلا دستکسانی ای جنایتپهم

یاران و  اصحاب، اباعبداللهجنایتی همتای جنایت به شهادت رساندن  ی حسینیحماسه

ها مدّاحامروزه شعرهایی که  یکجادر اماّ  ؛بلند است هایعاشورا پر از آموزه. است بزرگوارشان

داند عاشورا چه خدا می ،کمالات معنوی عدبُدر  ؟دیبین ها را میای از این آموزهگوشه ،خوانندمی

ی در عرصه ،عرفان و معنویت جایگاهدر  ،دیتی عبادت و عبو ه در حوز ی عاشورا واقعه !عظمتی است

ی اطمینان و آرامش روح و جان در اوج حوادث سهمگین و در زمینه ،پایداری و پایمردیصبر، 

 ؛ اماّهای متنوعّ و متفاوتی داردآموزه ،تسلیم و تفویض ،توکّل ،شکر ،ی رضادر عرصه و تلاطمات زندگی

ها این آموزه ،کنند هایی که ذاکران میو در مداّحیروند میاظ و وعّروحانی بزرگواران در منبرهایی که 

  خالی شد؟!  ها از این آموزه چرا مجالس حسینیکو؟! 

 ،مواسات ،خیرخواهی ،وفا ،ایثار ،ادب ،ی کمالات اخلاقیدر زمینه ایشانحرکت  و نهضت اباعبدالله

-در اشعاری که مدّاحان ما مییم است. های عظسرشار از آموزه ،غیرت و مردانگی ،جوانمردی ،سخاوت

خدا توفیق  ؛خیلی ارزش داردگریه  !زدن سینهر سر و ب و اش گریههمه ؟!جاستکها این آموزه، خوانند
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 هایفایل .ام صحبت کرده الحسینبه گریستن بر مصائب اباعبداللهراجعجلسات متعدّدی داده است 

 خواهم آننمی ؛ایدمشاهده کرده ،که خدمتتان هستهایی هم دیو در سی است در سایت موجود آن

ی به حماسه ظلم عظیمی نسبت جنایت بزرگ و ،حذف سایر ابعاد و عدی کردنبُاماّ یک ؛را کوچک کنم

 است.  حسینی

 کرامت و عزتّ ،همّت  علوّ  !چه مکتبی استعد کرامت و عظمت روح مکتب عاشورا در بُداند خدا می

جانبازی و فداکاری  شجاعت، ،شهامت ،سلحشوری ،غیرت ،تمیّحَ ،حرّیت ،ادگیآز ،طبع  مناعت ،نفس 

ها اینها در مداّحی کجای .های عظیم کربلاستاینها آموزه ،بزرگ و ارزشمند ،های بلنددر راه آرمان

 ایم؟ تهی کرده های دینیرا از این آموزه چرا مجالس حسینی ؟شود شنیده می

جویی  در پیرحمت کند، خدا شهید مطهّری را  .ی قبل اشاره کردمجلسه هم عد حماسی و انقلابیدر بُ

بعد با استناد به  ،کندهای مختلف را مطرح میها و تئورینظریه ابتدا  های نهضت حسینیانگیزه

-بهامر الحسینکند محور اصلی حرکت اباعبداللهاثبات می الحسین فرمایشات خود اباعبدالله

خصوصی و امثال  ،اخلاقی ،های فردی منکر از معروف و نهیبهآن هم نه امر ؛منکر بودازمعروف و نهی

 .کندضدّ اسلام عمل می ،نام حکومت اسلامی به حکومتی که بامنکر نسبتازمعروف و نهیبهامر !اینها

و به رذایل  فضیلت داردادعّای  !ورزدادعّای ایمان دارد و کفر می !کندعدالت دارد و ستم می یادعّا

  اسلامی!و در عمل غیر ینام اسلام به یمنکر در برابر حکومت از معروف و نهی به امر آلوده است!

 ،؟ در کدامیک از شعارهاجاستک عد حماسیاین بُ ؛ی بزرگ است یک حماسه و یک نهضتعاشورا 

چرا  ؟!از اینها بودای جمله ید،ها شنیدها و عزاداریزنیدر سینه امسال ها و ذکرهایی کهمداّحی

بحث ایستادگی تا پای جان و دادن خون برای برگرداندن حکومتی را از  مجالس و مراسم حسینی

مجالس ما از  در کدامیک ایم؟تهی کرده ،به اسلام حقیقی ،مش اسلام است و از اسلام جدا شدهکه نا

تو  !کنیاشتباه می :ن بگویدکسی بیاید به م ،کنمها بود؟ اگر من اشتباه میای از این حرفجمله

لان، چقدر قای فلان و آقای فآ ،ی مداّحی آقای فلاندر فلان برنامهببین  ؛بود ،نبودی در فلان مجلس

 ،بودزنده  اگر شهید مطهرّی ایم!خالی کرده همه رااماّ متأسفانه  !بودشعرهای حماسی و انقلابی 
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-معروف و نهی به برای امر با اقتدای به اباعبدالله ،دها برگردترسید اگر این اندیشهنکند می :گفتمی

  بیایند؟ تانسراغ ، بهبه شمانسبت منکر کردناز

شکل گرفت.  گیری از نهضت اباعبدالله؟ انقلاب ما با الهامبریمبه کجا می را مجالس حسینی

وزی از نهضت آمو با درس دو( منعقد شد و )خرداد سال چهلدر ماه محرمّ ی این انقلاب نطفه

هشت سال جنگ تحمیلی را با الهام از نهضت  .این انقلاب پیش رفت و به پیروزی رسید حسینی

سیما  و صدا ؟عد انقلابی نهضت عاشورا را حذف کنندبُدستور دادیم  اداره کردیم. چه شد حسینی

ای از این  جملهمجالسمان را هم روحانیون کنترل کنند که نکند کسی  پخش نکند!را ای از آن جمله

این  در رژیم شاهنشاهی ،قبل از انقلابکه کسانی مگر ؟مسخ نیست ؟این تحریف نیست ها بزند!حرف

 ترسیدند اگر بُعد انقلابی نهضت اباعبدالله می ؟را داشتند غرضغیر از این کرده بودند، را  کار

 سر مجالس حسینیدوباره به  این بلا راچرا  !خطری متوجهّ حکومتشان شود ،شناخته شود

مدّاح ؟ احی کنندمدّ باید دائماً اینها که ایمهای خاصّی را انتخاب کردهمدّاحدر صدا و سیما آوریم؟!  می

در  و که وابستگی خاصّی دارند نفری همین چهارفقط مداّحی در این مملکت وجود ندارد؟ دیگری 

های عجیب و  ؟ آن هم با این ویژگیپخش شودسیما  و از صداباید  ،هم مدّاحند حکومتمجالس سران 

این یک بُعد  !است دارریتم و شکل مجالس و هم از نظر محتوا مسأله ،هم از نظر سبککه  یغریب

  ی است.تحریف عظیم که ،تحریف

 دیگر تحریفعد بُ

 خواهانه به رویکرد حاجت مجالس حسینی متنّزل کردن

این داغ بر جگر ما  منتهی ؛امهم اشاره کرده نبه آ های قبلسالعدی است که بُ ،بُعد دیگر تحریف

 به مجالسطلبی در رفتنخواهی و حاجتی حاجتروحیه آن .شودتر میمانده است و هر سال تازه

اینکه برای  .کنندها تحریض می هم مدّاح و کنندتشویق می آن را هاکه هم منبری است؛ حسینی

مجلس به  ؛اندجواب کردهدکترها او را  ،داریممریض برویم!  به مجالس حسینیحاجت گرفتن 

 شغلیتا  ،برویم به مجلس اباعبدالله ،کاریمبی !شفای مریضمان را بگیریمبرویم و  اباعبدالله
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برویم از امام  ،خانه نداریم !بچهّ بگیریم برویم از امام حسین ،شویم دار نمیبچهّ برایمان جور شود!

گوید  روی منبر و پشت میکروفن می !گیرانهمزد و طلبانهحاجت این رویکرد !خانه بگیریم حسین

 شب مزد است!  ،امشب شب آخر مجلس است! آقا 

خواهی از امام میراه داد، ی خودش تو را به خانه امام حسین !داد! خاک بر سر منای داد بی

نائل شد و  معشوق عاشق بعد از اینکه به دیدار راه دهد، معشوق به عاشقاگر  ؟مزد بگیری حسین

مزد من چقدر  :گویدمی اوبه خواهد از معشوقش خداحافظی کند، ه میک زمانی ،راه یافت شبه حضور

این رویکرد  ؟!ایماین رویکرد مزدخواهانه چیست که ما ایجاد کرده ؟!به من بدهمزدم را  ؟!شودمی

 ایم؟! دمیده طلبانه چیست که ما در مجالس حسینیحاجت

در اصلاً دیدم  .صحبت کردم خیلی ،رفتماست همین امسال من با مدّاحان مجلسی که میخدا شاهد 

اش  هم در مداّحی آن فردای .حواسش جای دیگر است اواماّ  ،زنممن دارم حرف می !رودنمیآنها  مغز

که را هایی اماّ من حرف ؛اندنگو سرطانی آوردهمدام  گفتبه من در این مجلس  کسی دیروز بله :گفت

خدا  .اندهمین الآن دم در مجلس به من سرطانی سفارش کردهآی مردم!  دادم!، گوش نمیزدمی

  !گویم دروغ نمی ،شاهد است

برای این است که خودت  نهضت اباعبدالله ؟!دهیمما در این مجالس میکه این چه آموزشی است 

وقت  آن ؛انداربا کرده ارباً گونه این را اکبرحضرت علی یگوی می ،یخوانمی ضهروتو را فراموش کنی. 

ای شغل بگیری؟ عاشق آمده ،بیکاری ؟ای که شغل ندارییاد این افتاده ،در این مصیبت سنگین

در آب  حضرت ابالفضل ؟!معشوق هم باشدیاد غیر و ،تواند عاشق باشدمی انسان ؟!است گونه این

حاجت به آب  حضرت اباالفضلآیا ! ندرا دید امام حسین ند،ندیدرا  انخودش ،ندنگاه کرد
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 حضرت ؛ اماّی اینها بود؟ همهنبودندمجروح  وخسته  ،؟ گرسنهندمشکل نداشت ؟ند؟ تشنه نبودندنداشت

 .1« الْحُسَيْن    فَذكََرَ عَطَشَ » ؛ندنبود اناصلاً یاد خودش

 دو رویکرد در رفتن به کربلا

نحسی است  رویکرد عمر ییکدو رویکرد داریم: در رفتن به کربلا عرض کردم که پارسال خدمتتان 

در زندگیمان  !چیزی گیرمان بیایدتا برویم کربلا  ؟چه رویکردی است این .(نحسعمر سعد نه!عمر)

مزد آمدند  ؛کربلا آمدند به گونه این ،سعدسربازهای عمر !برویم چیزی گیرمان بیایداحتیاج زیاد داریم، 

را بر تنشان  ن امام حسینپیراه .گوشواره گیرشان بیاید وشتر انگ و غارت کنند آمدند .بگیرند

چیز برای اینکه  ؛ها را غارت کنندخیمه و ها بدزدندرا از سر زن و چادرها معجرها ؛بدرند و غارت کنند

رویکرد  است؛ که مجالس حسینیبه  در رفتن ،این رویکرد چیز گیرم بیاید !گیرشان بیاید

  !سعدی است عمر

 .نرفتند چیز بگیرندبریزند؛  به پای امام حسین و بدهند ،آمدند هرچه دارند باعبداللهیاران ا

-به و اندیکی از یارانشان  را گرفته فرزندکه  ندخبر داشت الحسین اباعبدالله ،شب عاشورا در خیمه

برو  ،مدهبیا من مبلغی پول به تو می :حضرت فرمودند ؛اسیر است وزندانی خاطر مشکلی که دارد، 

امام  .مرا خواهند کشت ،نمانی هم ؛مرا خواهند کشت ،اینجا بمانی .نماناینجا  ؛ات را آزاد کنبچهّ

اولّ  .بروند به طریقی ،ناب نیستند و که خالصکسانی تا ندرا آماده کرد های زیادی هتوجی حسین

ی مرا ید دست زن و بچهّبیای :فرمودند پس از آن ؛ها را خاموش کردندچراغ سپس ؛بیعت را برداشتند

 ند:بعد هم به این فرد گفت .درست کردند توجیه برایشانحضرت  .دهیداینها را نجات  ،هم بگیرید

آقا  :گفتاو  .برو پسرت را از زندان آزاد کن ،دهممی مبلغی پول به تو ،پسرت الآن اسیر و زندانی است

                                           

 حسینامامتاریخ و 71 ص ،3 ج القربی،لذویالمودةینابیع ابراهیم،بنسلیمان قندوزی، و 711 ص الفلاح،مفتاح بهایی، .1

 .422 ص ،42 ج (،الحسین)موسوعةالامام
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شفا که مریض نیاورند کربلا ! اباعبداللهیا ما ی من و خودم فدای شبچهّ !ام آزاد شودمن نیامدم بچهّ

  .است نهضت حسینی این .مجروح و شهید شوند ،قطعهقطعه ،اربا ارباً !فدا شوند ،سالم آمدند .بگیرد

ی عمر سعد  در جبهه .ند هرچه دارند بدهندا هآمدبینید می ،کنیدنگاه که  ی امام حسیندر جبهه

رویم؛ یا می مجالس امام حسین بهسعدی ما عمر .دست بیاورند به ،ند هرچه ندارندا هاست که آمد

 رویم؟! می مجالس حسینی به چگونه ؟!حبیب و مسلم ،بُریر ،یرمثل زُه

خواهم الآن ذکر  میحاجت نباشد! آقا کسی بی ؟شودای است که در مجالس ترویج میاین چه روحیه

اگر فکر  !عاشق حاجتت هستی ؛نیستی نتو عاشق امام حسی !ای خاک بر سر من .مصیبت کنم

 کردیفکر می اگر .رفتیمی آنجابه  ،آیددست میبا کار دیگری حاجتت به ی وکردی جای دیگرمی

امام  ؛خواهیتو حاجت می ! خواندیرفتی باباکرَمَ میمی ،دهدباباکَرَم خواندن حاجتت را می

  !خواهینمی حسین

ای این چه روحیهدهد؟! می الحسین به سوگواران اباعبدالله مجالس ماکه این چه آموزشی است 

 در کوفه ماندند ،به فکر دنیایشان بودنداگر  ،که به فکر خودشان بودندکسانیایم؟  است که ما پیدا کرده

 و در مکهّ ماندندبه فکر آخرتشان بودند، .کسانی هم که بودند کارو وبستان و کسب مشغول بده و

اصلاً به فکر خودشان  ،آمدند که با امام حسینکسانی .بودند ی خدا و عبادتمشغول طواف خانه

نه یاد آخرتشان بودند که رسیدن  ؛نه یاد دنیایشان بودند که اشتغال به دنیا آنها را مشغول کند ؛نبودند

 :دگفتنآنها می .جدا کند قصور و امثال اینها آنها را مشغول نگه دارد و از امام حسین ،به حور

آخرت من تویی و  دنیا دین، .«یا د ینَ مَنْ لا د ینَ لَهُ »دین ندارم! تو من غیر .تو دین من هستی !حسین

رَت  وَ   ىَ اوَ یا دُنيْ  ىجَنَّت  وَ  ىنعَ يم  یا »   !چیز من تویی حسینهمه 2.« ىآخ 

 و نی هستندبعد از اینکه مطمئن شدند همه ماند شب عاشورا امام حسیندر متن روایت است که 

 ،که ماندید اکنون :فرمودند و دادند به آنها نشانبهشت را  ؛زدند حضرت پرده را کنار ؛ندا ها رفتهرفتنی

                                           

 .المریدین()مناجاتسجاّدامامعشرةخمسهایازمناجاتنهممناجات جنان،المفاتیح قمی،محدثّ و 721 ص ،17 ج بحار، مجلسی، .4
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بعد از اینکه  الحسینبسیاری از یاران اباعبدالله ! ببینید بعد از شهادت چه در انتظارتان است

 کردندنگاه می زُل در چشم اباعبداللهزُل ،دهندنشان آنها به بهشت را  تا حضرت پرده را کنار زدند

 !تو بهشت مایی ؟نظر از تو برداریم به حور و قصور بهشت نگاه کنیم! یا اباعبدالله :گفتندمی و

تربیت ت پای منبرمرا تو که  گونه این .خودمان را فراموش کنیمرویم که  می مجلس امام حسین به

ام کهنه وقت یادم نرود که مثلاً نقاّشی خانهب باشم یکمواظ !به فکر خودم باشم اشهمه بایدکنی می

خواهد برود میواعظ یا مدّاح الآن که  ،امآمده مجلس امام حسین به !حالا باید نو شود ؛شده است

  !حاجت نباشمبیوقت یادم نرود، یک که مثلاً پول ندارم. یادم باشد ،را بکشد مقتل و اباعبدالله

  !با این سوگواری کردنم !با این مداّحی کردنم !منبر رفتنمخاک بر سر من با این 

درسی از نهضت حسینی

 کردن فراموش کردن خود و تمام حواس را متوجّه مصائب و مشکلات امام زمان

 اکنون ؛سینه زدندمردم  ؛هایت را گرفتیگریه ؛ات را کردیسوگواری !عزیز دل من :گفتم به یک مدّاح

از  (.کند فداه ارواحنا یادی از امام زمان خدا شاهد است حسرت به دل من ماند) ،خواهی دعا کنیمی

 ،که کار ندارندکسانی ؛هایمان را زن بده جوانخدایا!  ؛کارهابی ! خدایا ؛هاسرطانی، خدایا! شروع دعایش

 !برادر من :به او گفتم. تمامو  ؛هااین حرف ؛باران بیاید از خشکسالی در بیاییم ؛درست کنکار برایشان 

وقتی به آب  این درس را یاد نگرفتی که حضرت اباالفضل،  ایآمده مجلس امام حسین بهتو 

 ؟ندبود انیاد حاجت امام زمانش ؛ندنبود انهای خودشیاد حاجت « الْحُسَيْن    ذكََرَ عَطَشَ »نگاه کردند: 

 ؟!مداّحی کردنت فتن وبا این منبر ر کشی خجالت نمی !را نیاوردی فداه ارواحناهتو اصلاً اسم امام زمان

-دل  ،ی حواستهمه ؛عاشورا و کربلا آمده است به ما یاد بدهد که یاد خودت را از خاطر پاک کن

به مجلس امام . مصائب و مشکلات امام زمانت باشد ،زنتهمّ و حُغمّ،  ،غصهّ و ،نگرانیت  ،مشغولیت

 .کردندبه خودشان فکر نمی اصحاب اباعبدالله .درس بگیریم گونه از عاشورا اینایم آمده حسین

-بنحبیب ؛بودهای آخر عمرش لحظه و افتادزمین به ، عوسجهبن مسلم ،ن پیرمرد نورانیوقتی آ

امیرالمؤمنین و  ،پیغمبر ی صحابه ازدر گذشته  که ی بود، بزرگنورانی یپیرمرد که او هم مظاهر
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سر مسلم ی بالاوقتی  ،بودرفیق صمیمی مسلم  و اللهی اباعبدصحابهاز  اکنونو  امام مجتبی

خواهد اگر اماّ دلم می ؛شومی دیگر به تو ملحق میمن هم تا چند دقیقهکه دانم  می !مسلم :گفتآمد و

که خون زیادی از  در همان حال .انجام دهمو  خودم عملی کنمحدّ در  ؛آرزویی داری ووصیّتی 

-های آخر را مینفسرفته بود و ، رچه شور و عشق به اباعبداللهاین پیرمرد یکپا ،عوسجه بن مسلم

يكَ »گفت:  به مسلم و گرداند سمت امام حسین رمقش را بهچشم بی ؛کشید وصیتّ من  3«ب هٰـذا  اُوص 

ی آخر عمرش لحظه و دهدجان میدارد او این درس عاشورا است.  .را تنها نگذار حسین :این است

وقت تو به  به فکر امام زمانش است. آنتنها  ؛کند فکر نمی ز جز امام حسینچیبه هیچ اماّ ؛است

 ،شوهردخترهای بی ،زنهای بیجوان، هابستریخانهدر ، هابیمارستانی، هایاس ما ،هافکر سرطانی

 اصلاً یادی از امام زمان اماّ ؛کشاورزی بودی وبارندگی ، وضیعت اقتصادی مملکتو  کار و کسب

چرا سطح انتظار  ؟!رویم کجا میبه داریم  ؟!است آموزی از نهضت حسینی این درس نکردی؟!

؟! ایمتنزلّ داده یاس امهای سرطانی و خوب شدن مریض و عاشورا به جامعه را از امام حسین

ای به سطح انتظار و توقعّ را آورده ولی تو ؛دمد میروح و جان ی هستی به همه نهضت حسینی

 ام مجلس امام حسینآمده ؛شودخوب نمی :اندگفتهدکترها  ،امبرده بیمارستانبه را اینکه مریضم 

این چه تحریف  ؟!آوریم می این چه بلایی است که سر نهضت حسینی! شفای مریضم را بگیرم

  ؟کنیم ایجاد می عظیمی است که در مسیر مجالس حسینی

تواند غیر این جریان را در جامعه توانمندی که میابزار بسیار  .دانمسیما را مقصرّ بزرگی میوصدا

 چه اغراضماجرا کند و پشت این متأسّفانه این جریان انحرافی را تقویت می لیو ؛تقویت کند

متنزّل کردن مجالس  و پایین آوردن ،انحطاط بخشیدن !داندخدا می ،یی وجود دارد سیاسی

  .لم بزرگی استظ ،طلبانهمزد خواهانه وبه رویکرد حاجت حسینی

                                           

 .73 ص مثیرالاحزان، حلیّ،نماابن و 447 ص وقعةالطفّ، کوفی،ابومخنف و 721 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .3
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مْ الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مُحَمَّ

 


